
پویـا: :  باتشـکر از جنابعالـى به خاطـر حضور در ایـن گفت وگو،    فرهنـگ
همـان گونه که مسـتحضرید، مقام معظـم رهبرى جمله مشـهورى دارند 
مبنـى بر این که خوب اسـت روحیـه خطرکـردن را از غربى هـا بیاموزیم. 
بـه عبارتی دیگـر، غربی هـا در هر عرصـه اى موشـکافانه و عالمانـه وارد 
مى شـوند و تـلاش و توانایى خودشـان را بـر روى همان مسـئله متمرکز 
مى کننـد. شـاید همین روحیه خطر کردن باعث شـده اسـت تـا غرب در 
علـوم طبیعیـات و صنعت و تکنولوژى پیشـرفت کند. به نظـر جنابعالى به 
عنـوان یک اندیشـمند مسـلمان غربى که سـال ها از نزدیـک مظاهر این 
تمـدن را لمـس کرده ایـد و به مبانی آن آشـنا هسـتید، آیا ایـن روحیه به 
حـوزه اندیشـه جـوان غربـى نیـز راه پیدا کـرده اسـت؟ آیا جـوان غربى 

مى توانـد  آزاداندیشـانه بـا مکاتب دیگر برخـورد کند؟
در بیشـترعلوم ، بـه ویـژه  در علوم   تکنولوژى این روحیه خیلى بیشـتر وجـود دارد اما 
در امـور سیاسـى و امـور مربـوط بـه ایدئولـوژى، مـردم آن جا تحت تأثیر رسـانه ها 
هسـتند. بیشـتر جوانـان آمریکایـى توانایى رفتن بـه دانشـگاه را ندارنـد چون همه 
دانشـگاه ها پولـى اسـت و بسـیارى از دانشـجویان تـا دوره لیسـانس  را بـه پایـان 
برسـانند، دچارچندیـن هزار دلار بدهى مى شـوند. آنهـا دغدغه ایدئولـوژى را ندارند 
و فقـط مى خواهنـد پـول در بیاورند. مـن در آمریکا و اروپا مى بینم که بیشـترجوانان 
بـه دنبـال کار و بـه دسـت آوردن پول هسـتند و اگر هم فرصت و وقتى هم داشـته 

باشـند، بـه دنبـال تفریـح مى روند وبـه دنبال یافتن حقیقـت و امثال آن نیسـتند. 
پویا: :  یک بار در خدمت آیت االله سـیدمجتبى موسـوى لارى(ره)    فرهنـگ

در گفت وگو با جناب آقاى پروفسور لگنهاوسن:

 روش چهره به چهره؛ 
بهترين شيوه 

تبيين نامه 

اشاره:
بـر روي اتـاق 4/77 طبقه چهارم مؤسسـه امام خمینـی(ره) به 
یادداشـت کوچکی برمی خوري که رویش چنین نوشـته است: 
«لطفاً بدون هماهنگی وارد نشـوید براي تنظیم هرگونه وقت 
ملاقـات بـا دفتـر معاونـت پژوهـش هماهنگ فرماییـد» این 
جملـه را کسـی جـز دکتـر گري(محمد) لگنهاوسـن ننوشـته 
اسـت، جسـتجوگري که برایـش عقربه هاي زمان به سـرعت 
می گذرنـد و بـر روي زمـان بسـیار حسـاس اسـت، او کـه به 
سـال 1953 م در یـک خانـواده کاتولیـک در شـهر نیویـورك 
آمریـکا بـه دنیا آمد از همـان دوران کودکی اش جسـتجوگري 
حقیقـت را آغاز کرد و به گفته خـودش این راه را پدرش جلوي 
پاي او گذاشـت، روزي که در بازگشـت از کلاس هاي تعلیمات 
دینـی کلیسـا به او گفـت: «هرچه کـه آن ها به تـو می گویند، 
بـاور نکن سـعی کن خـودت فکر کنـی». اولین پرسـش روح 
جسـتجو گري او دربـاره «مسـیح بودن خـدا» بود کـه به قول 
خـودش در زیـر و رو کـردن چهـار انجیـل چنین چیـزي را در 
آن ها نیافته بود. او که پرسـش هایش را در عالم مسـیحیت در 
دوران کودکـی و نوجوانـی و جوانی اش همواره به آینده موکول 
می کردنـد دکتـراي خـود را در سـال 1983 در رشـته فلسـفه 
از دانشـگاه رایـس اخـذ کـرد و تـا سـال 1989 بـه تدریس در 
منطق، فلسـفه، زیباشناسـی، علم اخلاق و متافیزیک پرداخت 
و در ایـن سـال ها بـه مبانی و اعتقادات بـه مکاتب و مذهب ها 
و نحله هاي فکري سـر زد. سـرانجام «گري» در یک ادُیسـه 
فکـري و مطالعاتـی به اسـلام شـیعی رسـید و نـام «محمد» 
را بـراي خـود برگزیـد و سـپس «تشـیع» را پاسـخگوي خود 
دیـد و از سـرزمین هاي تشـیع «قـم» و در قـم در اتـاق 4/77 
مؤسسـه آرام گرفت و به تحقیق و پژوهش پرداخت و به قول 
خـودش «آیـت االله مصبـاح یـزدي» نعمـت بزرگـی بـوده که 
خداونـد جلـوى رویـش گذاشـت . گفت وگو با این شـخصیت 
بـراي ایـن شـمارة ما بسـیار قابل اهمیـت بود منتظـر ماندیم 
تـا از آمریـکا بازگشـت و با قرار قبلی درسـت رأس سـاعت به 
اتاقـش وارد شـدیم، با شـخصیتی علمی که گاه بـا دوچرخه و 
گاهـی پیاده به مؤسسـه می آیـد، و در اتاق کوچکـش در میان 
کتاب هـا و یـک رایانـه و یـک خـط تلفـن و عکس هایـی از 
شـهرهاي ایران و غرب و عکسـی از فرزندش علی احسـاس 
می کنـد بیـش از همـه جـاي دنیـا اکسـیژن آزاداندیشـی و 
پرسـش گري و حقیقت جویی به سـلول هاي مغزش می رسـد، 
مغـزي کـه در گرودل اسـت و دلی که در گرو قـرآن و عترت، 
کـه چراغ عقلانیـت و معنویت را فرا روي هر انسـانی روشـن 
می کنـد. حجت الاسلام والمسـلمین دکتر سـیداحمد رهنمایی 
ماننـد همیشـه آغازگـر ورود به بحث و پرسشـگر سـؤال هاي 
محـوري بـود بـه همـراه حجت الاسلام والمسـلمین علیرضـا 
دهشـیري و بنده(حسـن ابراهیم زاده) هم به اقتضاي پاسـخ ها 
و پرسـش هاي خـود را مطرح کردیـم و حاصل آن مصاحبه اي 

شـده اسـت که پیـش روي خوانندگان مجله اسـت. 
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بودیـم که به نکته جالبى اشـاره کردند. ایشـان گفتند کـه اروپایى ها 
روحیـه متحجرانه و بسـته اى دارند اما آمریکایى هـا یک کمى روحیه 
معتـدل تـرى دارند و تـا حدودى بـه دنبـال معنویت هسـتند. آیا به 
نظر شـما بین جـوان آمریکایی با جـوان اروپایی تفاوت وجـود دارد؟

بـه نظـرم مى رسـد کـه ایـن تفـاوت پیـش از این بیشـتر بـود، اما اکنـون در 
فرهنـگ جوانـان اروپا و آمریکا تفاوت کمترى وجـود دارد. به نظر من مرحوم 
آقـاى لارى درسـت تشـخیص دادند ولى این برداشـت ایشـان مربـوط به20 
سـال پیـش اسـت، در حال حاضر دیگـر خیلى تفاوتـى ندارند. البتـه جوانانى 
در آمریـکا هسـتند کـه فکر بـاز دارنـد ولى خیلـى از آن ها فقط دنبـال پول و 

تفریح خودشـان هستند. 

  فرهنـگ پویـا:  پس این جنبـش 99درصدى و امثال آن برخاسـته 
از کدام موج اسـت؟

این جنبش دیگر تمام شد. این 99درصد تبدیل به صفر درصد شد!

  فرهنگ پویا:  چرا این گونه شد؟
تمـام رسـانه هاي غربی بـه گونه اى مـردم معترض را نشـان دادنـد تا چهره 
آنـان را بـد جلـوه دهنـد. نشـان دادن این افـراد به عنـوان افـرادي عجیب و 
غریـب بـا موهـاى خـاص و بـا لبـاس کثیـف و دیوانـه، بـه منظـور از اعتبار 
انداختـن آنـان بـود. الان اگـر بتوانیـد 100نفـر را جمـع کنید، هنـر کرده اید! 
  فرهنگ پویا:  پس به تعبیر شـما، رسـانه هاى غربـى افکار عمومى 
مـردم آمریکا را مدیریت مى کنند و به سـمت و سـویى می کشـانند 
کـه دعـوت کردن آنـان به آزاداندیشـى را مشـکل تر مى کنـد. با این 
حـال آیـا به نظر شـما روزنه اى وجـود دارد تـا از این زاویـه  به افکار 

عمومى مـردم غرب نفـوذ پیدا کنیم؟ 
بهترین روزنه ورود، ارتباطات شـخصى با مردم اسـت. بنده وقتى در تابسـتان 
امسـال به آمریکا رفتم، از سـوى چند تن از دوسـتان مسـیحى ام دعوت شدم 
تـا در کلیسـا سـخنرانى کنـم. آن هـا به مـن پیشـنهاد دادند تـا دربـاره ایران 
صحبـت کنـم. مـن هم در مـورد ایـران صحبت کـردم وحـدود 100 عکس 
از ایـران را بـه مـردم نشـان دادم و توضیـح هم دادم که وسـعت ایـران چقدر 
اسـت، از آب و هـواى آن و همیـن طوراعتقادات مردم ایران سـخن گفتم که 
بسـیار مـورد اسـتقبال مردم قـرار گرفت. حتى پذیرایى جلسـه هم با پسـته و 
خرمـاى ایرانى بود. بسـیارى از حاضرین بعد از جلسـه نـزد من آمدند وگفتند 
آن چیـزى کـه رسـانه ها بـه مـا درباره ایـران مى گوینـد از زمین تا آسـمان با 
آن چـه کـه شـنیده ایم تفـاوت دارد. ایـن نشـان مى دهد که رسـانه هـاى آن 
جـا تبلیغـات منفـى فراوانى را بـر ضد ایـران انجـام داده اند. چند نفـر به من 
گفتنـد کـه بـا توجـه به فرهنـگ زیبـاى ایـران، دوسـت دارند به این کشـور 
سـفر کننـد آن هـا مى پرسـیدند، آیـا آن جا بـراى مـا خطرناك نیسـت؟ این 
پرسـش نشـان مـى داد که آنها از سـفر بـه ایران هـراس دارند و ایـن ترس و 
هـراس نیـز بـه علت همان سـیاه نمایى هایى اسـت که رسـانه هـاى غربى 
در مـورد ایـران مى کننـد. یکـى از آنها به من گفت کـه آیا دولت ایـران اجازه 
تبلیغ مسـیحیت را به ما مى دهد؟ چون خیلى از کشـورهاى اسـلامى حاضر 
نیسـتند ما تبلیغ دین مسـیحیت کنیم. من در جواب گفتـم: این که بخواهید 
تبلیغ کنید تا مسـلمانان اسـلام را ترك کنند و مسـیحى شـوند، این  کار، کار 
درسـتى نیسـت، کار درسـت این اسـت که شـما همراه با روحانیون مسلمان 
مـردم را بـه دینـدارى دعـوت کنید. ایـن راه، راه خوبى اسـت زیرا هم شـما و 
هـم مسـلمانان مى توانیـد پیـام خـود را به مـردم برسـانید. به آنـان گفتم که 

ایـن، شـاخصه ادیان ابراهیمى اسـت، هر دینـى یک پیامـى دارد و ما نباید به 
چشـم رقیب به همدیگر نـگاه کنیم. 

  فرهنـگ پویا:  بازتـاب نامه مقام معظم رهبرى چگونه بوده اسـت؟ 
آیا این نامه توسـط رسـانه هاي غرب بایکوت شـد؟

طبیعـى بـود کـه آنها نگذارنـد این نامـه و محتواى آن انشـار یابـد. به همین 
دلیـل بر ضـد این نامه موضع گرفته و گفتند که آیـت االله خامنه اى مى خواهد 
در ایـن نامـه دیدگاه خـودش را مطرح کند و حاضر نیسـت درباره لفظ حقوق 
بشـر سـخنی بشـنود! من در مکان هاى مختلفى که بـودم با مـردم در مورد 
محتـواى ایـن نامه بحـث مى کردم و بـه آنها مى گفتم که اصل اسـلام هیچ 
ربطـى بـه تروریسـم و داعش و امثـال آن نـدارد. از مردم سـؤال می کردم که 
آیا شـما فکر مى کنید که آمریکا در تأسـیس داعش نقشـى ندارد؟ شـما فکر 
مى کنیـد داعـش انعـکاس اسـلام محمدى اسـت؟ هـم در آمریـکا و هم در 
اروپـا سـخنان و اسـتدلال هایـم را قبول کـرده و مى گفتند که مـا هم قبول 
داریـم کـه داعـش مـورد حمایـت آمریکا اسـت واسـلام واقعى این نیسـت. 
بـراى مـن جالـب بود که مى توانسـتم دربـاره موضوع این نامه بـا چندین نفر 
در کشـورهاى مختلف صحبت کنم و با اسـتقبال مثبت آنان مواجه شوم. اگر 
از همـان اول بـه آنها مى گفتـم نامه آیت االله خامنـه اى را برایتـان مى خوانم، 
شـاید توجـه نمـى کردنـد ولى بـا این شـیوه توانسـتم محتوا و اصل سـخن 

ایشـان را تبلیغ و تبیین نمایم. 

  فرهنـگ پویا:  حضـرت آقا بعـد از آن اتفاقاتى که در فرانسـه افتاد 
ایـن نامـه را نوشـتند و جوانان غربـی را دعوت کردند تا از آبشـخور 
اصلى اسـلام، یعنی قرآن و سـیره پیامبر(ص) این دین را بشناسـند 
و مـورد مطالعه قرار دهند. مشـکلى کـه اکنون وجود دارد این اسـت 
کـه غیـر از اسـلام متحجرانه کـه نمـاد آن گروهک داعش و سـایر 
گروهـک هـاى تکفیرى مى باشـند، یـک نوع دیگـر از اسـلام بدلى 
نیـز در حـال مطـرح کـردن خودش اسـت کـه مى تـوان نـام آن را 
اسـلام انفعالـى نامید. مـروج این نـوع از اسـلام افراد روشـنفکر و 
غرب گـرا مى باشـند. آیـا این نگرانـى وجود نـدارد که جـوان غربى 
از دام دیـدگاه متحجرانـه و متعصبانـه بیـرون بیاید و در دام اسـلام 

انفعالـى و غرب گرایانـه بیفتد؟
سـال گذشته به کنفرانسـى رفته بودم که موضوعش درباره مقاصد شریعت بود 
و شـرکت کنند گان در این کنفرانس همگى سـنى بودند. یکى از سخنرانان این 
جلسـه خانمى آمریکا بود که اصالت پاکسـتانى داشـت. او به شـدت فمینیست 
بود وکاملا هم مشـخص بود که مسـئولین کنفرانـس او را عمـدا دعوت کرده 
انـد تـا به نفع خود بهره بـردارى کرده و بر ضد اسـلام تبلیغ نمایند. با این همه 
امـا مـن معتقـد بوده و هسـتم کـه حضور ایـن گونه افـراد مى توانـد خوب هم 
باشـد، چـرا کـه در این گونـه کنفرانس هـا دیدگاه هاى مختلف بـه طور علمى 
مطرح مى شـود و سسـتى این نوع تفسـیر افراطى روشـن تر خواهد شد. به نظر 
مـن یکـى از بهترین راه ها بـراى خنثى کردن آموزه هاى اسـلام آمریکایى این 
اسـت کـه باید آنهـا را دعوت کنند و به این گونه افـراد تریبون دهند تا صحبت 
کننـد و دیـدگاه هاى خود را مطرح کنند تا بتوان با شـفافیت تمـام، این دیدگاه 
را مـورد نقـد و رد قـرار داد. در ایـن صـورت مردم مى تواننـد به قضاوت صحیح 

ترى دسـت یابند. 
  فرهنـگ پویـا:  آن چیـزى کـه از گفتـه هـاى شـما بر مى آیـد این 
اسـت که جنابعالـى بهتریـن راه تبیین نامـه حضرت آقـا را رویکرد 
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مهندسـى چهـره به چهـره و کشـاندن محتـواي نامـه از خیابان به 
محافـل علمـى و از دنیاى ژورنال بـه دنیاى بحث و گفتگـو مى دانید. 
آیـا بـه نظر شـما راهکارهـاى دیگـرى نیز بـراى ترویج ایـن نامه و 

مسـکوت نماندن آن وجـود دارد؟ 
از همیـن روش چهـره به چهره مى توانیم بهترین اسـتفاده را کنیم. بسـیارى 
از افـراد از کشـورهاى گوناگـون به قصـد ورزش یا تجارت به ایـران مى آیند. 
ایـن، فرصتـى اسـت تا درباره اعتقـادات با آنان گفتگو کنیم و فقـط به ورزش 
یـا تجـارت اکتفا نکنیم. بنـده با بعضى کشـیش ها، الهیات دان ها و فیلسـوف 
هایـى کـه در اروپا و آمریکا هسـتند صحبت کرده ام. آنها خیلـى علاقه دارند 
بـه ایـران بیاینـد و بحث و گفتگو داشـته باشـند. معتقدم مى توان با تشـکیل 
میزگردهـاى تخصصـى و یـا کنفرانـس هـاى علمى بسـیارى از مشـکلات 
را حـل کـرد. در حـال حاضـر فرصـت بسـیار خوبـى فراهم شـده اسـت که 

مى تـوان از ایـن فرصـت نهایت بهـره را برد. 

  فرهنـگ پویـا:  سـؤال دیگـرى کـه پیـش مى آیـد ایـن اسـت که 
برخـى از حوزویـان و اندیشـمندان ما بـه عنوان مبلغ به کشـورهاى 
غربـى دعوت مى شـوند. رفتار و گفتـار  این افراد چگونه باید باشـد 

تابتوانـد  تأثیـر مثبت در جوامع غربى داشـته باشـد؟
متاسـفانه مبلغینى که به کشـورهاى غربى مى روند، علیرغم ایـن که افرادى 
قـوى وخبـره هسـتند، اما زبـان بلد نیسـتند و به همیـن خاطـر نمى توانند با 
مـردم آن سـامان ارتبـاط خوبى برقرار کننـد. به همین خاطر به جـاى ارتباط 
مسـتقیم، ارتبـاط بـا واسـطه با مـردم دارنـد و همین مسـئله، کار را مشـکل 
مى کنـد. مشـکل دیگـر ایـن کـه در مـورد چگونگـى مواجهـه با غـرب هم 
برخـى از مبلغیـن بـا مشـکل مواجه مى شـوند چرا که نمـى دانند راه درسـت 
تبلیـغ چگونـه اسـت. وقتـى مبلغى نـزد آنها رفت نبایـد بى مقدمه شـروع به 
وعـظ و نصیحـت کند، بلکه بایـد آرام آرام به تبلیغ بپردازد. مثلا به آنان بگوید 
کـه ما در جامعه خودمان هم دچار مشـکل هسـتیم و شـما هـم همین طور. 
ما مى خواهیم از تجربه شـما اسـتفاده کنیم و ببینیم موفقیت شـما براسـاس 
چـه عواملـى بـوده اسـت؟ اگر ایـن گونه وارد شـوید زودتـر مى توانیـد ارتباط 
برقـرار کنیـد و ایـن مى توانـد زمینـه اي بـراي گفتگـو شـود تا هـر دو طرف 

حاضر شـوند بـا هم همـکارى کنند. 

  فرهنگ پویا:  از چگونگی برخورد و نحوه ارتباط گیري با جوان غربی 
و اندیشمندان و مراکز علمی غربی سخن گفته اید. اکنون این پرسش 
از خود شما پیش مى آید که چه عاملى موجب شد تا به ایران آمده و با 

موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ارتباط برقرار کنید؟
قبـل از آمـدن بـه ایران بـا دفتر دکتر خرازى سـفیر وقت جمهورى اسـلامى 
ایـران در سـازمان ملـل همکارى کـرده و یـک روز در هفته آنجـا مى رفتم و 
کارهـاى مختلفـى که بیشـتر مربوط به زبان انگلیسـى بـود انجام مـی دادم. 
یـک روزى در آنجـا مشـغول به کار بودم که دیـدم آیت االله مصباح نیز حضور 
دارنـد. دکتـر خـرازى بنـده را به ایشـان معرفى کـرد. آیت االله مصبـاح نیز بى 
مقدمـه از مـن بـراى سـفر به قـم و تحقیق در مورد فلسـفه اسـلامى دعوت 
کردنـد. بنـده گفتـم من به دنبال ویزا براى سـفر به ایران خواهم رفت و شـما 
هـم لطفـاً دعوت نامه اى برایم بفرسـتید تـا آمدن من به ایران جنبه رسـمى 
پیـدا کند. مدتی از این ملاقات گذشـت و هیـچ دعوتنامه اى برایم نیامد تا این 
کـه چندى بعد به انجمن فلسـفه در ایران آمدم و چنـد روزى در تهران ماندم. 
در همیـن بیـن بـه صورت اتفاقى یکـى از دوسـتان عراقى را کـه در تگزاس 

سـاکن بـود، در ایـران دیـدم کـه قرار بـود بـراى خواسـتگارى از یـک خانم 
عراقـى کـه در قـم زندگـى مى کـرد، بـه این شـهر بـرود. از من هـم دعوت 
کـرد تـا بـه اتفاق هم بـه قم برویـم و من هم پذیرفتـم. در قم کـه بودیم باز 
هـم بـه صورت کاملا اتفاقى معاون پژوهشـى آیت االله مصباح را دیـدم. او مرا 
 شـناخت و دعـوت کرد تا بـه اتفاق هم نـزد آیت االله مصباح برویـم. به همراه 
او نـزد آیت االله مصباح رفتیم. ایشـان وقتى بنـده را دیدند گفتند: که چرا پیش 
ما نیامدید؟ من هم گفتم: که من منتظر دعوتنامه شـما بودم. ایشـان گفتند: 
همین الان به طور رسـمى و شـفاهى شـما را دعوت مى کنم. این گونه شـد 
کـه فعالیت من در موسسـه شـروع شـد و تا به امروز هـم ادامـه دارد و از این 

بابت هم خیلى خوشـحالم. 

  فرهنـگ پویـا:  همـان گونـه کـه مى دانیـد، برخـى مدعـى اند که 
حضـرت آیـت االله مصبـاح آزاداندیـش نبـوده و اهل تعامـل علمی و 

فرهنگـی نیسـتند. آیـا به عقیـده شـما این گونه اسـت؟
روزى با یکى از اسـتادانى که از تهران براى تدریس به موسسـه مى آمد صحبت 
مى کردم. آن اسـتاد به من گفت: شـما هنوز با آیت االله مصباح کار مى کنید؟گفتم: 
بلـه. دوبـاره از مـن پرسـید کـه: چگونه بـا تنگ نظرى هاى ایشـان کنـار آمده و 
تحملـش مى کنیـد؟ من هم پاسـخ دادم که نمى دانـم اصلاً چطور ایشـان من را 
تحمـل مى کننـد؟! ارتباط بـا آیت االله مصبـاح و حضور در کنار ایشـان واقعا لطف 
خداونـد بـوده و از ایـن بابـت همیشـه از خـدا سپاسـگزارم. هر جلسـه اى که به 
حضورشـان مى رسـم واقعاً احسـاس می کنم که چیز تازه اي یاد  گرفته ام. ایشـان 
خیلـى به من کمک کرده و من از حضورشـان اسـتفاده مى کنم. گاهـى از اوقات 
کـه در کنـار ایشـان در تلویزیـون درباره معرفت شناسـى بحث مى کردیـم، از آن 
جایى که فارسـى را خیلى کامل نیاموخته بودم، بعضى از واژه ها را به اشـتباه بیان 
مى کـردم، امـا آیت االله مصباح این اشـتباه را تصحیح کـرده و مى گفتند :من فکر 
مى کنم منظور آقاى لگنهاوسـن این اسـت. ایشـان همواره به طور صادقانه سعى 

مى کنند مـن را درك کنند. 

  فرهنگ پویا:  از زندگى در ایران راضى هستید؟
زندگـى در ایـران بـراى مـن یـک لذت عجیـب و غریـب دارد چرا کـه مردم 
ایـران مردمـى مهربان و صمیمى هسـتند. هر روز که من از خانه تا موسسـه 
پیـاده روى مى کنـم، همه به من سـلام مى کنند. یـک روز به یکـى از افرادى 
کـه بـه مـن سـلام کـرده بـود گفتـم: این کـه هـر روز شـما به من سـلام 
مى کنیـد مـن خوشـحال می شـوم و وقتى بـه مؤسسـه مى رسـم روحیه اى 

کاملا شـاداب دارم. 

  فرهنگ پویا:  در پایان اگر نکته اى دارید، بفرمایید. 
نکته اى که مى خواهم عرض کنم به نگاه نقادانه آیت االله مصباح به فلسفه 
اسلامى برمى گردد. ایشان با این که همواره از اسلام دفاع مى کنند، ولى نگاه 
نقادانه اى به فلسفه اسلامى دارند. این مسئله را من در بحث هایى که با ایشان 
درباره ملاصدرا داشتم، دریافتم. ایشان با این که خودشان پیرو مکتب ملاصدرا 
هستند، ولى گاهی اوقات نیز مى گویند: اینجا فکر مى کنم ملاصدرا اشتباه کرده 
است. این مسئله براي من بسیار جالب است و جاذبه فراوانى دارد چرا که نشان 

دهنده انصاف علمى آیت االله مصباح است. 

  فرهنـگ پویـا:  از این که وقت تـان را در اختیار ما گذاشـتید مجدداً 
تشـکر می کنیم. 
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